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  مهربانيفرصت 

مـا  آپارتمـانمادرهاي  بود و يكي از آخرين روزهاي تابستان
تر را به حيـاط بـرده هاي كوچكبچه بعدازظهرهاطبق معمول 

ها د. مادرها هم به تماشاي بـازي بچـهبودند تا با هم بازي كنن
حياط را  كردند. من از پنجره،وگو ميگفت نشسته بودند و با هم

سـر و صـداي زيـاد بـازي و شـادي ا ب هاكردم. بچهنگاه مي
 دليلسر آقاي سرمدي كه چند روز پيش بهكردند اما نويد، پمي

شكسته بود، كنار حياط روي پله  ها افتاده و پايشدقتي از پلهبي
و با حسرت و اندوه، فقط بازي ا نشسته و عصايش در كنارش بود.

  كرد.ها را تماشا ميبچه

تر شده بـود. مـن بي حوصله تر ومدتي گذشت و نويد خسته    
شان به نويـد جلـب ها كه توجها افتاد. آننگاهم به جمع مادره
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حبت كردنـد. كمـي بعـد، مامـان شده بود، آهسته با هم صـ
چيزي بـه  صدا زد، او را كنار خودش نشاند و كوچولو راداداش

ها برگشـت، اميرحسـين و و گفت. داداشي بلند شد و پيش بچها
تـر ها بزرگي بچـهقاي دريايي را كه از بقيهپسران آاميرعلي، 

گفـت. اميرحسـين و  نفـر ن دوبودند، صدا كرد و چيزي بـه آ
  هم حرف زدند. نويد رفتند. كنار او نشستند و با سراغاميرعلي به

صدا  ها راي بچهبعد، اميرحسين با صداي بلند، همهچند دقيقه     
 چند »را شروع كنيم؟فقيد يك بازي ديگر ها! موابچه«زد و گفت: 

اميرعلـي  »ادامه نـدهيم؟چرا بازي خودمان را «نفر پرسيدند: 
بهتر است الآن يك بازي را  د!وَتواند بدَها! نويد نميبچه«ت: گف

ميل را شروع كنيم كه نويد هم همراه ما باشد! من بازي اسم و فا
  »كنم، موافقيد؟پيشنهاد مي
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كوچولوي ما آهسته بـا اشي دو نفر موافق نبودند اما داديك    
مـن «نشست و گفـت:  آنان صحبت كرد. بعد خودش كنار نويد

ندتا كاغذ هم زدني رفت و چها در چشم بربچه يكي از »موافقم.
كرد. بازي شروع شد و باز هـم ها تقسيم و مداد آورد و بين بچه

ها را بچـه ها اين كارفرا گرفت. وقتي مامان جا راسروصدا همه
  و براي آنان دعا كردند. يار شاد شدندديدند، بس

ه خانـه كوچولو بتمام شد و مامان و داداشها وقتي بازي بچه    
درد  تانمامان عزيز و متفكر ما! دست«برگشتند، به مامان گفتم: 

مامان خنديد و  »كار شما نويد خيلي خوشحال شد. نكند! با اين
ر هر يك از ما در متشكرم، نويسنده و خبرنگار آينده! اگ«گفت: 
وقـت هيچ ؛ف، خودمان را جاي ديگـران بگـذاريممختل مسائل

آيد. وقتي ديدم نويد تنها و غمگين نشسـته و نمي مشكلي پيش
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كند، با خودم فكر كردم كه اگر يكي از دائم به عصايش نگاه مي
فرزندان من اين اتفاق برايش افتـاده بـود، چـه انتظـاري از 

  »ها داشتم!ي بچهنتظاري از بقيهچه ا دوستانش داشت و من

ل به زودي سالروز تولد پيامبر عزيز ما، رسو«مامان ادامه داد:     
شـيم، بايـد از هـر مهرباني است! اگر ما بخواهيم پيرو ايشان با

ه ديگران استفاده كنيم. ايـن رزي و محبت بفرصتي براي مهروَ
 رسـيدنها كم نيست، فقط بايد با دقت و تيزبيني منتظـر فرصت

 صحبت مامان تمام شد و من در اين فكر بودم كـه »ها باشيم.آن

بـه ديگـران  هاي مناسب براي محبت كردنبايد منتظر فرصت
  باشم.

ي مامان را ديدم، يكدفعه به فكرم رسـيد وقتي صورت خسته    
كه چيزي بگويم، به كه كمكي هرچند كوچك به او بكنم. بدون اين
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شربت خنك براي مامان و يك ظرف  يك ليوان ؛آشپزخانه رفتم
ي به سرم كشيد و گفت: پر از ميوه براي بقيه آوردم. مامان دست

همين سادگي  رين عزيزم! فرصت براي محبت به ديگران، بهآف«
هاي خوب را براي ما خدا شما بچه گيرد.در دسترس ما قرار مي

  »حفظ كند.
  »قاصدك«

  قشنگ شهريورِ

  تابستون اومده با ماه سوّم

  هاي زردِ گندمبا خوشه خوشه

  ره راههاي آخرش ميتو كوچه

  ماهه تو شهريورترفوتاش خنك

  انجير تازه چيده از درختش
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  خسته شده نِشسته روي تختش

  ريزه برگاشو دونه دونهباد مي

  تو دشت و كوچه و حياطِ خونه

  رشريزه رو سَم نمِ بارون مينَ

  چقدر قشنگه ماه شهريورش

  نشادِ شادَها با ديدنش بچه

    نبا كيف و دفتر و كتاب آمادَ
  »طاهره اكرمي«

  پروابيهاي آي آدم

  پرواهاي بيآي آدم

  با شما، هان، با شما هستم!

  دانيدپرسيد و ميهيچ مي
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  من كجا بودم، كجا هستم؟

  اي بودم به رنگ برفجامه

  بر تنِ موجود زيبايي

  گوش پهن و پوزه باريكي

  دنبه سنگين، سبُك پايي

  تنش يك روز تابستاناز 

  م آوردرَقيچي دهقان، دَ

  بعد از آن ديگر زن دهقان

  كارهايي بر سرم آورد

  توي تشتي، خوب خيسم كرد

  مُشتُ مالم داد و چنگم زد

  شست و خشكم كرد و تابم داد
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  بعد چندين جور رنگم زد

  اش با چوبدر كنار كلبه

  شوهر او كارگاهي ساخت

  »!...ابسم«زن به شادي گفت: 

  ه را بر كارگاه انداختچلّ

  ها رفتندروزها و ماه

  بافتبا مهارت او مرا مي

  بر تن من با سر انگشتان

  بافتها ميدانه دانه نقش

  عاقبت كارم به سر آمد

  شد »قالي«نام من آن روز 

  مرد دهقان با زن خود گفت:
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  »آفرين! بسيار عالي شد!«

  پرواهاي بيآي آدم

  تر گام برداريدمهربان

  هاتان رامن، گام بر تن

  اندكي آرام بگذاريد

  »قالي باش!«گوييد: گرچه مي

  گرچه در اينجا به زندانم

  گويم:باز هم آزاد مي

  »باي گوسفندانم!من قَ«
  »محمود كيانوش«

  مچَحالش خرابه بَ

  عزيز! سر و صدا نكن
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  جا نكنظرفا رو جابه

  مچَبيني كه خوابه بَمي

  مچَحالش خرابه بَ

  ه كردهبيني كه گريمي

  دست و پاهاش چه سرده

  خواد با شير و آشدارو مي

  كم براشهپزم يسوپ مي

  تا خوب بشه، طلا بشه

  عروسك بلا بشه

  »مريم اسلامي«

  جوان و كوه طلايي

  ها به كار گرفت. آنار بود، اربابي او را بهـدنبال ك واني بهـج
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اي رفتند كه در آنجا كوهي از طلا وجود داشت. اربـاب جزيره
 ن وتواني، طلا بكَي كوه برو و تا جايي كه ميبه نوك قلهّ«گفت: 

 چطـور«جـوان پرسـيد:  »جمع كنم. ها را پايين بريز تا منآن

ايـن «ارباب جواب داد:  »وانم خودم را به آن بالا برسانم؟تمي
  »ر، سبُك شوي و بالا بروي.پَ شربت جادويي را بنوش تا مثل

آور بود و به محض اينكه جـوان آن شربت، يك داروي خواب    
احل رهـا خوابش برد، ارباب او را در پوست گاوي پيچيد و در س

و پوست گاو را با  ي غول پيكر آمدندكرد. كمي بعد، چند پرنده
بردند و آنجا انداختند. وقتي جوان بيدار شد،  خود به نوك كوه

پوست را با تلاش زياد كنار زد و خودش را بيرون كشـيد. بعـد 
  لاها را كند و براي اربابش پايين ريخت.ط

  ارباب  »ر پايين بيايم؟حالا چطو«كارش كه تمام شد، فرياد زد:     
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كوه طـلا  »ي نيست، مجبوري همان بالا بماني.راه«جواب داد: 
ران كـرد و وَشت طلاهايش را بدزدند، شروع به فَكه دوست ندا

ه بتاد. او بالاخره جوان به هوا پرتاب شد و از بالاي كوه، پايين اف
كـه طمعكـار رسيد و به كشور خودش برگشت اما ارباب  زمين

فشان شـد و بـه آتش هايكرد، گرفتار گدازهمي طلاها را جمع
  ي طلايي تبديل شد.يك مجسمّه

  »محمد شمس«

  مداد بازيگوش

كس نبود! روزي از روزها، ي بود، يكي نبود، غير از خدا هيچيك
بايد نقاشي  امروز«بود، با خودش گفت:  در اتاق تنهامدادي كه 

سلام، من «ت: بعد پيش كتاب رفت و گف »كنم، يك نقاشي قشنگ!
كار خـوبي، تـو چه«كتاب گفت:  »خواهم نقاشي كنم.مي امروز
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بله، حالا بگو عكس چه چيز را «مداد گفت:  »بلدي نقاشي كني؟
  »بكِشم؟

دي، بايـد عكس هر چيزي را كه بل«كرد و گفت:  كتاب فكري    
يا بـه  عكس خورشيد، ماه، خانه، جوجه روي كاغذ نقاشي كني.

تـو «مداد گفت:  »چيزهاي ديگر. هاي كوچولو جوجو وقول بچه
كتـاب  »اي؟داني! از كجا ياد گرفتهچه خوب اين چيزها را مي

من اين چيزها را بلدم، براي اينكه من يك كتاب نقاشـي «گفت: 
قاشي ياد بگيرد، بـه مـن نگـاه ن اي كه بخواهدهر بچه هستم.
  »كند.مي

پـس زود بـاش كـه مـن « مداد به كتاب نزديك شد و گفت:    
كار داري چـه«كتاب فرياد زد:  »خواهم روي تو نقاشي كنم.مي
گر تو كتاب م«مداد گفت:  »خط كشيدي؟ كني؟ چرا روي منمي
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د شد و كتاب بلن »كني؟قدر سر و صدا مينقاشي نيستي؟ چرا اين
كه من يك كتـاب نقاشـي  گفتم«دش را عقب كشيد و گفت: خو

كني، بايد توي  خواهي نقاشيمي دفتر نقاشي! اگر هستم، نه يك
  »دفتر نقاشي هرچه دوست داري بكشي.

كند؟ تو كاغـذ چه فرق مي«مداد به دنبال كتاب دويد و گفت:     
تان كـه دوسـت هر كدام داري، دفتر هم كاغذ دارد. من روي

 »الا هم فرار نكن كه فايده ندارد.كنم. حنقاشي مي اشم،داشته ب

ساكت بـاش «گفت:  ي اتاقدر اين وقت، كتاب ديگري از گوشه
 »امه دهي، بايد از اين اتـاق بـروي.مداد! اگر اين كارها را اد

ه «كتاب گفت:  »تو ديگر كي هستي؟«مداد گفت:  من كتاب قصّـ
 هاي مـن رانوشـته كه بخواهند قصهّ بخوانند، هاييهستم. بچه

  »خوانند.مي
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چه خوب! تو بهتـر از «گفت:  مداد به طرف كتاب قصهّ رفت و    
مـداد ايـن را  »كنم.مي كتاب نقاشي هستي. من روي تو نقاشي

ندتا خط كشيد. كتاب قصه رفت و روي جلد كتاب قصه، چ گفت و
مـداد  »كار كـنم.چه دانم با توچه كار بدي! حالا مي«داد زد: 

ب قصـه گفـت: كتا »كار بكني؟خواهي چهمي« ايستاد و گفت:
  »تراش! كمكم كن!مداد«

بس كن ديگـر! دفتـر «طرف مداد رفت و گفت: تراش بهمداد    
مـداد نگـاه  »قاشي كردن است. آنجا را نگاه كن!نقاشي براي ن

صدا داشـت روي دفتـر و  سر كرد، يك مدادرنگي كوچولو، بي
كن نبـود يد. مداد بازيگوش كه حرف گوشكشنقاشي چيزي مي

ش ترامـداد »ها نقاشي كنم.من دوست دارم روي كتاب«گفت: 
دهي، من و هر كاري را دوست داري انجام ميحالا كه ت«گفت: 
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بعد جلو رفت و نـوك مـداد را طـوري  »دانم چه كنم.هم مي
  نتواند چيزي را خط خطي كند. تراشيد كه ديگر

ه كردي؟ زود باش كاري بود كاين چه«: مداد بازيگوش گفت    
مداد بـا ادب و حـرف  تا«مداد تراش گفت:  »نوك مرا تيز كن!

طـرف و مـداد اين »كنم.كن نشوي، نوك تو را تيز نمـيگوش
از  كردنـد.ه كرد. همه داشـتند او را نگـاه ميطرف را نگاآن
اي نشسـت و بـا هاي خودش خجالت كشيد. رفت و گوشـهكار

هـا را خـط خطـي چه كار بدي كردم كه كتاب«خودش گفت: 
توانستم مثل آن مداد كوچولوي رنگـي، مي كردم. كاش من هم

  »كه دوست دارم نقاشي كنم. روي دفتر نقاشي هر چيزي را

آهاي «ين فكرها بود كه كتاب قصهّ گفت: مداد بازيگوش در ا    
ته مداد، خيلي ساكت شدي! هنوز هم دوست داري نوك تيز داش
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نه، «مداد خيلي آرام گفت:  »و همه جا را خط خطي كني. باشي
يك مداد خوب خواهم مي دوست ندارم از آن كارها بكنم. ديگر

آفرين! «گفت:  تراشدر اين وقت، مداد »كن باشم.و حرف گوش
كنم تـا مـي تراشم و تيزطور شد، من نوك تو را ميحالا كه اين

  را تيز كرد. ادبعد رفت و نوك مد »هاي زيبا بكشي.نقاشي

ويد. كتـاب نقاشـي طرف دفتر نقاشي دَمداد با خوشحالي به    
مـداد خنديـد و »ي چي بكِشي؟خواهمداد! حالا مي«پرسيد: 

بـا ادب را  گوش كـن ويك مداد حرف خواهم عكسمي«گفت: 
اي از اتاق، سرگرم در گوشه بعد رفت و »توي دفتر نقاشي بكشم!

  »محمد ميركياني«          ت نكرد.شد و ديگر كسي را اذي نقاشي

  هاي شنيدنيالمثلضرب

   اگر را كاشتند، سبز نشد!* 
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شـد، اگر چنين مي«د و با گفتن وقتي كسي در رؤيا و خيال خو
 ؛شه كند و واقعيـت را ناديـده بگيـردتنبلي پي »كردمچنان مي

تا او را تشويق كننـد كـه  »اگر را كاشتند، سبز نشد!«گويند: مي
  خود نشان بدهد و فقط حرف نزند.حركتي از 

  ام بود!ريش داشت، آقا دايي اممشابه: اگر خاله لالمثضرب

  اگر ريگ بيابان درُ شود، چشم گدايان پر نشود!* 

ال دنيـا سـير ي انسان طمعكار و حريص كه هرگز از مـدر باره
  برند.كار مينشود، اين مثل را به

م را بدهند، هنوز هم گدا ي عالالمثل مشابه: به گدا اگر همهضرب
  است.

  درُ: مرواريد.

  »مصطفي رحماندوست«      نياز شدن، سير شدن.بي چشم پر شدن:
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  آب براي زندگي

 70ي موجودات، بسيار مهم است. حـدود آب براي زندگي همه

در برابر هر كيلوگرم  خون بدن، از آب تشكيل شده است. درصد
هـواي گـرم، آب گرم آب نيـاز اسـت و در  35 از وزن بدن،

بدن ما  آيد امانظر زياد ميتري نياز داريم. اين مقدار آب بهبيش
آورد. بدن نه تنهـا از مي دسترا به هاي مختلف، اين آباز راه

توانـد آب بلكه از طريق غذاهاي جامد هـم مي طريق مايعات
ها مثـل مين كند. بعضي از سبزيجات و ميوهنياز خود را تأ مورد

  ، مقدار زيادي آب دارند.كاهو و خربزه

و مقداري از آب كنيم ادرار مي كنيم،كنيم، تنفس ميما عرق مي    
يگزين كـرد. سرعت آب را جاايد بهپس ب ؛دهيمبدن را از دست مي

 ؛داردمان به آب نيـاز شويم چه زمان بدنما خيلي زود متوجه مي
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شود، در آن لحظه احسـاس تشـنگي وقتي كه دهان ما خشك مي
  كند.ي خنك، احساس تشنگي ما را رفع مييك نوشيدن كنيم.يم

  فشانآتش

ماننـد رود  توانيم رودي از گدازه ببينيم؟ گاهي گدازهكجا مي
هاي زد و از دامنـهريـمي فشان بيرونسرخ و داغ، از يك آتش

مذُاب، به بيش از هزار  هايشود. دماي اين سنگكوه سرازير مي
تر از يك اجاق اسـت و بسيار داغ رسد كهي سلسيوس ميدرجه

  بيشتر از دويدن ما است. سرعت آن، بسيار

 توانـد حتـي ازفشـان ميبهمنِ خاكستر چيست؟ خاكستر آتش

برهاي خاكستر به هوا تر باشد. گاهي اهاي آن، خطرناكگدازه
فشان بـه هاي آتششوند بلكه مانند بهمن از دامنهفرستاده نمي

همچنانكه اين ابرهاي داغ و سوزان بـه شوند. پايين سرازير مي
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سـوزانند، شـان هـر چيـزي را ميآيند، در سر راهمي پايين
  كنند.ذوب مي جوشانند ومي

وران ابرهـاي تواننـد بـا فـَمي هاي بسيار شديدفشانتشآ    
گيرنـد، بـر آب و هـواي مي خاكستر كه جلوي نور خورشيد را

  بگذارند. زمين اثر
  »ادرمهرداد تهرانيان«

  حشرات

ي زمـين را حشـرات تشـكيل ترين گروه موجودات زندهبزرگ
دهند. بيش از يك ميليون نوع حشره در جهان شناسايي شده مي
جز اعماق دريا شوند، بهجاي زمين يافت مي در همه ها. آناست

و مناطق قطبي. حشره، موجود كوچكي است كه بدنش از سـر، 
  هم دارند. عضي از حشرات، بالشده است. ب سينه، شكم و پا تشكيل
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سوسك، همگي هزارپا، كفشدوزك، عنكبوت، مورچه، مگس و     
جز ميرند بهيدر زمستان م ي زنبورهاجزو حشرات هستند. همه

صـورت فقط زنبورهاي عسـل، داخـل كنـدو به ها.آن يملكه
هاي نند و زنبورهاي ديگر، داخل سـوراخكمي گروهي زندگي

عقبـي  ها با ماليدن پاهايكنند. ملخدگي ميزمين به تنهايي زن
بـا  هـاكنند امـا جيرجيركهايشان، صدا ايجاد ميخود به بال

  كنند.جير ميكديگر، جيربه ي ماليدن پاهاي جلويي خود

هايي كـه امـا سوسـك كنند توانند پروازها مياغلب سوسك    
وتاه و هاي كو با گام بينيم، قدرت پرواز ندارندروي خاك ميگاهي 

هـاي بـزرگ توانند به هر جايي بروند. عنكبوتسريع خود، مي
هـاي ها نيشي كوچك را بخورند. آنتوانند يك موش يا پرندهمي

  انسان را نيش بزنند، او را خواهند كشت. سميّ دارند كه اگر
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  بازار تبريز

ي بازار شهر تبريز، يكي از بازارهاي تاريخي و زيبـاي مجموعه
طوطه و ماركوپولو بَجهانگردان زيادي مانند ابن ست.كشورمان ا
اند. هر وقـت بـه نام برده هاهاي خود از اين بازاردر سفرنامه

بـازار مسِـگرها،  تبريز سفر كرديـد، يادتـان باشـد از بـازار
ها، بازار كفش و بازارهاي ديگـر فروشان، بازار طلافروشفرش

  هم ديدن كنيد.
  »نيامهدي چوبينه، كورش اميري«

  ي طلاييكلمه

بود كـه شـهادت آن  »)Σامام حسن(«ي طلايي مرداد، پاسخ كلمه
ي طلايي مرداد، هاي كلمهضرت، چند روز پيش بود. پاسخ پرسشح

  به اين ترتيب بود: ابريشم، مربّا، اتو، موش، حقوق، سالاد و نفر.
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بـراي  ي پنج حرفي است كهكلمه ي طلايي شهريور، يككلمه    
  ها پاسخ دهيد:د به اين پرسشيافتن آن باي

هـا را در از اختراع ماشين لباسشويي، لباس در قديم و پيش .1
  شستند.آن مي

ريـزيم و در آن مي اي كـه غـذاهايي مثـل پلـو راوسيله .2
  خوريم.مي

يكي از فروع دين اسلام كه انجام آن در ماه رمضان، واجب  .3
  و در برخي روزهاي سال مستحب است.

  د شده.آب جام .4

نوع تبريـزي آن بسـيار  غذايي خوشمزه كه شكل آن گرد و .5
  معروف است.
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  چيستان

  آن چيست كه در عراق، كره و تركمنسـتان دوّم اسـت و در
  روسيه، اولّ!

 آن چيست كه هم در آشپزخانه هست و هم در خودرو؟  

 تواند بخواند!نويسد اما نميمي  

 حمام وجود دارد؟در  اشكدام حيوان است كه وارونه  

 كنند؟ه ورزشكاران براي شكستنش تلاش ميآن چيست ك  

  كشور است كه نامش منبـع ويتـامين كدامC  و از مركّبـات
  است؟

 ها اش را بچـهي اسـت كـه وارونـهي ايرانـكدام جزيـره
  نويسند؟مي

  هاي مردادپاسخ چيستان
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   وزن تر نيستند چونكدام سنگينميز، شانه، كتاب، دستكش، هيچ

  هر دو، يك كيلو است.

  با هم شاديم!

 ه كند، مرتبّ سر او را زير خف خواست يك ماهي رايك نفر مي
  آورد!كرد و درميآب مي

  :شـاگرد:  »شناسـيد كيسـت؟كه ميترين فردي قوي«معلم
ي مـا تواند تمام اسباب و اثاثيهزيرا با يك برگه مي خانهصاحب«

  »را بيرون بريزد!

 نوشت!روز مشكي مي 40آبي پدرش مرد، تا دكار وقتي خو  

  :آقا اجازه! جنگل!«احمد:  »شود؟جمع درخت چه مي«معلم«  
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  :ي كشـور مـا زمينمنابع زير دخترم! بگو ببينم بهترين«معلم
زميني، چغنـدر، سـيب خانم اجازه! پياز،«مريم:  »كدام است؟

  »شلغم و هويج!

  :به نوشتي، مثـل انشـاي رگ يچرا انشايي كه در باره«معلم
آقا اجازه! براي اينكه ما فقط يك «آموز: دانش »برادرت است؟

  »مان داريم!در خانه گربه

  :بن ين مصـلحالداحمد، بگو ببينم شـيخ شـرف«معلم ادبيات
آقا اجـازه! آن «احمد:  »سعدي شيرازي چه كاره بود؟ ...عبدا

  »دانم ولي سعدي، شاعر بود!سه نفر را نمي

 بلـه، تـا حـدي.«حميـد:  »حميد، كامپيوتر بلدي؟«لم: مع« 

آقا اجازه، گفتم بلـدم « حميد: »خب، حالا روشنش كن.«معلم:
 »تا اين حد! ولي نه




